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  3/9/91 :دريافت تاريخ
  29/9/91: تاريخ پذيرش

  
  

بازنمايي سبك زندگي طبقه متوسط در      
مطالعـه مـوردي     :هاي تلويزيون   سريال
  “  مرگ تدريجي يك رؤيا”سريال 

  نوشتة
   ∗ االله فاضلي نعمت

  **اقبال خالديان
  چكيده

اي طبقـة   عبارتي زنـدگي رسـانه  اين مقاله در پي روايت تلويزيون ايران از سبك زندگي طبقه متوسط و يا به        
براي رسيدن به اين هدف، به بررسي بازنمايي سبك زندگي طبقة متوسط در     . متوسط با اتكا به تلويزيون است     

 “مرگ تدريجي يك رؤيا  ”دهد، در سريال    نتايج نشان مي  .  پرداخته شده است   “مرگ تدريجي يك رؤيا   ”سريال  
بـر ايـن   . هايي بازنمايي شده است سازي  با سوءگيري و كليشه  همراه  سازي  سبك زندگي طبقة متوسط با قطبي     

نـشان  “ گـرا  سنت”تصوير و متفاوت از طبقة متوسط سنّتي     “ زده  ديگريِ غرب ”مبنا طبقه متوسط جديد به مثابة       
طبقه متوسط سنّتي، در مقابـل طـرد   “ بازگشت به خويشتن اصيل و بوميِ     ”ديدگاه مسلط سريال،    . شود  داده مي 

مرگ تدريجي سبك زنـدگي     ،  “مرگ تدريجي يك رؤيا   ”در واقع سريال    . است“ زده  غرب”ط جديدِ   طبقه متوس 
  . طبقه متوسط جديد است

تي، سـبك    متوسـط سـنّ    ة متوسـط جديـد، طبق ـ     ةبازنمايي، تحليل گفتمان انتقادي، طبق    : كليدواژه
  .“مرگ تدريجي يك رؤيا”زندگي، سريال 

  مقدمه 
رات بنياديني كه در عرصة ساختارهاي طبقاتي رخ داده اسـت،           امروزه و در جوامع جديد، با تغيي      

تـوان گفـت قاطبـة افـراد در           در واقع مي  . جانبه طبقه متوسط هستيم     شاهد رشد و گسترش همه    
جامعه و شهرهاي جديد، يا از لحاظ جايگاه طبقاتي به اين طبقه اختصاص دارند و يا حداقل از                  

ايـن پديـده، عـلاوه بـر تحـولات          . كنند  قه پيروي مي  نظر فرهنگي، از سبك زندگي افراد اين طب       

____________________________ 
  nfazeli@hotmail.com علامه طباطباييشناسي دانشگاه  استاديار گروه جامعه ∗

   e.khaledian@gmail.comعلوم ارتباطات كارشناس ارشد  **
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، بـه خـصوص حاصـل پيامـدهاي         )چه دولتي و چه خصوصي    (داري    هاي سرمايه   اقتصادي نظام 
  .فرهنگي است
هـاي دهـه هفتـاد تـاكنون         هاي آماري، طبقة متوسط شهري در ايران در فاصلة سال           بنابر داده 

از سـوي ديگـر، ابـلاغ       ). 1389ار ايـران،    مركـز آم ـ  (بيش از يك و نيم برابر رشـد يافتـه اسـت             
سـازي و توجـه        قانون اساسي نشان از اهميت ويژة مسئولين به خصوصي         44هاي اصل     سياست

توان گفت كه طبقة متوسط در جامعه،           بر اين اساس مي   . نشان دادن به طبقة متوسط جامعه است      
هايي   اي كه داراي ويژگي     طبقه. هاي سطح جامعه بدل شده است         ترين لايه   امروزه به يكي از مهم    

از قبيلِ دارا بودن رفتار منطبق با رفتار اقتصادي، با سواد بودن، دارا بـودن فرهنـگ شهرنـشيني،                   
  .است... دارا بودن سطح درآمد بالا و 

ترين وجوه تبيين طبقة متوسط جديد است كـه           گرايي يكي از مهم     موضوع مصرف و مصرف   
به طوري كه حجم زيـادي از  . شود گي اين طبقه محسوب مياز عناصر مهم در تحليل سبك زند  

 مصرف و رواج الگوهاي جديد آن در سطح جامعه و در ميـان ايـن                ةنظريات در اين باره، دربار    
  . طبقه فراگير است

هاي مختلفي كه از منابع گوناگون صـورت          ها و نظرسنجي    از سوي ديگر، بر اساس پژوهش     
كردن اوقات فراغـت مـردم ايـران بيـشترين سـهم را بـه خـود                 گرفته، تماشاي تلويزيون در پر      
هاي تلويزيوني، بيـشترين درصـد جـذب مخاطـب مربـوط بـه               اختصاص داده و در ميان برنامه     

). 1389 و مؤسسه ملّـي پـژوهش افكـار عمـومي،           1379محسني،  (هاي ايراني بوده است       سريال
تواند محملي باشـد بـراي    د و هم ميشو اي كه هم براي گذران اوقات فراغت انتخاب مي          برنامه«

آيـد و البتـه در    مي  آشنايي با دنياي افرادي ديگر و زندگي آنان از خلال داستاني كه به نمايش در              
هاي داستان هم به تـصوير       خلال اين داستان، فرهنگ و آداب و رسوم و سبك زندگي شخصيت           

داستان و نمـايش، انتقـال يافتـه        بدين ترتيب مهم است كه بدانيم آنچه از خلال          . شود  كشيده مي 
 ). 61: 1384صادقي فسايي و كريمي، (» چيست؟

اسـت كـه هـشتم اسـفندماه         1 اولين سريال تلويزيوني فريدون جيراني     “مرگ تدريجي يك رؤيا   ”
 طول كـشيد و از خـرداد همـان          1387ساخت اين سريال تا سال      .  جلوي دوربين رفت   85سال  

داسـتان اولـين    . نامة اين مجموعه مضموني اجتماعي دارد       مفيل. سال از شبكه دو سيما پخش شد      
اي جوان به نام مارال عظيمـي بـا نوشـتن يـك رمـان                 نويسنده: سريال جيراني از اين قرار است     

هاي خواهرش و آريان يـك      گذارد و با وسوسه     شود و تأثير زيادي بر زندگي وي مي         معروف مي 
  . رود تركيه ميشود و به  منتقد ادبي از همسرش حامد جدا مي

و طبقـة   )  مـارال  ةخانواد(موضوع اصلي داستان دو تيپ خانوادة ايراني؛ طبقة متوسط جديد           
طبقاتي  ـ  تم داستان تضاد عشق و عاطفه با تمايزات ارزشي. است)  حامدةخانواد(متوسط سنتّي 

بقة متوسط، با توجه به تعريف ارائه شده از ط. است و تضاد جالب و مبتلا به جامعه ايراني است       
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و خـانواده و    ) نويـسنده و نقـاش    (و شخـصيت مـارال      ) استاد دانـشگاه، ناشـر    (شخصيت حامد   
  . متوسط هستندةهاي اصلي طبق اطرافيان حامد و مارال نماينده

براي پرداختن به چگونگي بازنمـايي      “مرگ تدريجي يك رؤيا   ” لذا با توجه به اهميت سريال     
هـاي    تلويزيون بعد از انقلاب ايران و اينكه در سـريال          هاي  سبك زندگي طبقة متوسط در سريال     

پخش شده چگونه تصويري از سبك زندگي طبقه متوسط كه شامل ابعاد اقتـصادي، اجتمـاعي،                
شود، سريال مورد نظر به كارگرداني فريدون  فرهنگي و سياسي اين لايه از جامعه است، ارائه مي  

 .جيراني انتخاب شده است
زنمايي سبك زندگي طبقه متوسط در اين سريال، سؤال مهمي است كـه             بنابراين چگونگي با  

در “ مرگ تدريجي يـك رؤيـا    ”گفتمان حاكم در سريال     . اين مقاله در پي پاسخ دادن به آن است        
ارتباط با سبك زندگي طبقة متوسط، و اينكه، در اين گفتمان تصوير طبقه متوسط مثبت است يا                 

  .ر اين مقاله استمنفي از ديگر مسائل مورد بررسي د

  چارچوب نظري
 بازنمايي با تأكيد بر آراي ةنظري: ها است چارچوب نظري اين مقاله، تلفيقي از سه دسته از نظريه        

هاي مربوط به مصرف و سبك زندگي طبقـه متوسـط بـا رجـوع بـه آراي                    استوارت هال، نظريه  
  . متوسطةهاي متأخر طبق بورديو و نظريه
  نظرية بازنمايي

ها تا چه ميزان      اينكه اين رسانه  . اند )جهان خارج ( جمعي مجرا و ميانجي بيان واقعيت        هاي  رسانه
كنند در كنار موانع و نواقص فرمي         اند و چه امكاناتي براي بيان آن ايجاد مي          قادر به بيان واقعيت   

 .ها دامـن زده اسـت   ها در بيان جهان بيرون، بحث قابل توجهي را در حوزة رسانه     و محتوايي آن  
اي عرضـه تـصويري از جهـان     بـراي بيـان ويژگـي رسـانه    “ بازنمايي”ها از واژه     در حوزة رسانه  

معناسازي از طريـق بـه كـارگيري        «اكثر متفكران اين حوزه، معمولاً بازنمايي را        . شود  استفاده مي 
نند ك تعريف مي» استفاده از يك چيز به جاي چيز ديگر با هدف انتقال معنا«و » ها و مفاهيم    نشانه

امروزه مفهوم بازنمايي به شدت وامدار آثـار اسـتوارت   ). 164: 1388پناه،   ميلنر، به نقل از خالق    (
نگـاه جديـد    . اسـت   اي مبدل شـده       اي بنيادين در مطالعات فرهنگي و رسانه        هال است و به ايده    

ور بـراي  هاي متفكراني مانند فوكو و سوس ـ      ارائه شده از سوي هال به مفهوم بازنمايي، از ديدگاه         
  .بسط نظريه بازنمايي استفاده كرده است

، “نظريـه و عمـل    : بازنمـايي ”تجربـي خـود بـه نـام           ـ   هال در يكي از آخرين كارهاي نظري      
اي از مدار فرهنگـي مـدنظرش را بـه تـصوير              شده  بندي نويني از فرهنگ و طرح تكميل        صورت

مايي منجـر شـده، چـارچوب    روش بازنـ بندي كه به بازسازي نظريه   اين صورت. كشيده است
  .اصلي مقاله حاضر است
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شناسي منـتج از آراي سوسـور و نگـاه گفتمـاني برگرفتـه از                 هال با استفاده از ديدگاه نشانه     
برسـاختي  . هاي برساختي اسـت  دهد كه بازنمايي داراي ويژگي هاي ميشل فوكو نشان مي     ديدگاه

 ـ          ان بـه مثابـه رسـانة محـوري در چرخـه            بودن بازنمايي براي استوارت هال از خلال نگاه به زب
گـاي  (يابند  گيرد كه معاني به وسيلة آن در چرخة فرهنگ، توليد و چرخش مي   فرهنگ شكل مي  

  ).24: 1997و هال، 
هـاي فوكـو، لاكلائـو و موفـه در بـاب         شناسي مدنظر هال، تركيبي از ايده       بازنمايي در روش  

شناختي براي     بارت به منزلة رويكرد روش     شناسي  روش تحليل گفتمان است، هرچند او با نشانه       
كنـد و در      شـناختي را بـازخواني مـي        كند، چنـد نمونـه مـشهور نـشانه          مطالعه بازنمايي آغاز مي   

شـناختي   روشـ شناسي، تركيـب دوگانـة نظـري      شناسي مستتر در پس نشانه چارچوبي از روش
   .كند موجود در آن را آشكار مي

سـازد و     شناسي بازنمايي را به زبان محدود مي        روش نشانه اما استوارت هال معتقد است كه       
شناسي به دليل آنچه خروج سوژه از         هال از روش نشانه   . كند  از آن، نظامي بسته و ايستا خلق مي       

كند و از اين روش به سوي تحليل گفتمان كـه راه را بـراي حـضور               نامد انتقاد مي    مركز زبان مي  
  .كند گشايد، هجرت مي مي“ تر دانش و قدرت قضاياي پهن دامنه”

از : بنـدي كـرد     گونه جمـع    توان آنچه كه از نظرية بازنمايي در اين مقاله مدنظر است، اين             مي
 ـميان سه رويكرد نظري رويكرد بازتابي، رويكرد تعمدي و (شناختي موجود در بازنمايي   روش 

 ــ مبتنـي بـر رويكـرد        گونه كه مدنظر هال است      ــ همان   ، مقاله حاضر  )گرايانه  رويكرد برساخت 
گزيند و تلاش خود را صرف پرورش يك چندگانـه            هال، رويكرد سوم را برمي    . برساختي است 

سازد، از يك سو سعي در پرورش همزمان نظريه ـ روش بازنمايي دارد و به همين دليـل بـه     مي
رود كـه    پژوهي فوكو مي    شناسي بارت، واسازي دريدا و گفتمان       شناسي سوسور، نشانه    سوي زبان 

شناختي را در خود مستتر دارند، از سوي ديگر همين             روش ـ  هاي نظري   همگي تركيبي از دوگانه   
تر كنار بگذارد و به سوي رويكـرد          دهند كه دو رويكرد نخست را ساده        ها به او اجازه مي      دوگانه

ري بـا نظ ـ  ) 1980(به طور كلي هال و ديگـران        ). 42: 2003هال،  (گرايانه عزيمت كند      برساخت
را  دهند بلكـه آن  ها واقعيت را بازتاب نمي   كه رسانه «كنند    گرايانه اين بحث را مطرح مي       برساخت

ترديد در ارتباط بـا ديگـري و از خـلال             و اين امر بي    )72: 2003روجك،  ( »آورند  به رمز در مي   
    .گيرد هاي معنايي شكل مي تفاوت

اي، بازنمـايي روابـط قـدرت         واي رسـانه  بنابراين با توجه به نسبت گفتمان و بازنمايي، محت        
چـرا كـه    . طـرف نيـست     اي، معناسازيِ خنثي و بـي       و لذا، بازنمايي رسانه   . نابرابر در جهان است   

گيرد  اي دارد كه از آن منظر بازنمايي صورت مي    هرگونه بازنمايي، ريشه در گفتمان و ايدئولوژي      
  ).15-6: 1387زاده،  مهدي(
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 وسطمصرف و سبك زندگي طبقه مت
نظـران    ترين صـاحب     يكي از مهم   رايمناسب است تا به طور خاص به بررسي آ        ،  قبل از هر چيز   

ها   هايش از مصرف مدرن بر ساختار نمادها و نشانه          پير بورديو، در تحليل   : در اين حوزه بپردازيم   
كند و به نهايي شدن انواع سـاختارگرايي كمـك كـرد كـه منجـر بـه چيـزي شـد كـه                          تأكيد مي 
بورديو تحقيق خـود دربـارة مـصرف و         ). 91: 1381باكاك،  (ارگرايي ناميده شده است     پساساخت

اين . نقش نمادها در اين فرايند را در بافت نقد مهمي از برداشت اقتصادي ماركسيسم پديد آورد
نقد ريشه در فلسفة اروپايي و نظرية سياسي و در سياست فرانـسه پـس از جنـگ جهـاني دوم                     

  ). 103: همان(ادامه دارد 
دانـست كـه در تحليـل نهـايي،           داري را يك شيوة توليد اقتصادي مـي         ماركسيسم اقتصادي، سرمايه  

اي تعيـين     هـاي اجتمـاعي     بنـدي   هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايدئولوژيك را در صورت           وضعيت
ن مناسـب   چنين رويكردي قادر به تبيي    . داري هستند   كرد كه دربرداندة يك عنصر مهم اقتصاد سرمايه         مي

كند، مـصرف يـك ويژگـي اوليـه شـامل             طور كه بورديو به آن اشاره مي        مصرف نبوده است، زيرا همان    
مصرف يك فرايند اقتصادي صرف نيست، بلكه فرايندي اجتمـاعي و فرهنگـي             . عنصري نمادين است  

  ). 104: همان(نيز هست 
). 392: 1386اموت،  (تر كرد     سستبورديو، پيوند مفروض ميان مناسبات اقتصادي با تحليل طبقاتي را           

، 1993ادِر (هاي ماركس و وبـر   اندازي وراي نظريه در واقع، آثار او تلاشي است براي تحليل طبقه از چشم       
  ). 124: 1387به نقل از ميلنر و براويت، 

هاي خاص، به ويژه طبقات اجتماعي و اقتصادي،  بورديو در نظر داشت تحليل كند كه چگونه گروه
هاي ارائه خوراك و غذا خوردن، مبلمان، و تزئينـات            ن ساير چيزها، انواع كالاهاي مصرفي، روش      از ميا 

گيرند تا روش زندگي مجزاي خود را مـشخص كننـد و خـود را از ديگـران                    داخلي منزل را به كار مي     
 آن الگوهاي   طبقه، خود را به وسيلة      رده و هم    هاي هم   هايي را تحليل كرد كه گروه       او شيوه . متمايز سازند 

اي كـه بورديـو       تمـايز عمـده   . كننـد   كند، متمايز مـي     مصرفي كه شيوه زندگي يك گروه را مشخص مي        
اين دو ). 92: 1381باكاك، (هايي با دسترسي به دو نوع سرمايه متفاوت بود        گذاشت، تمايز بين گروه     مي

  ). 54: 1388اني، بحر(سرماية اقتصادي و سرماية فرهنگي : اند از سرمايه از نظر او عبارت
داري صـنعتي و بازرگـاني        ناميد، تحت كنتـرل قطبـي سـرمايه         آنچه بورديو سرماية فرهنگي مي    

او ). 97: 1381باكـاك،   (شـد     هاي روشنفكري و هنري تعيـين مـي         نبود؛ بلكه در عوض توسط لايه     
چند كـه ايـن     هر. هايي از سرمايه وجود دارند كه از انواع اقتصادي آن مجزا هستند             معتقد بود شكل  

داري مـدرن و صـنعتي توليـد          هاي آموزشـي جوامـع سـرمايه        هاي فرهنگي نيز، توسط نظام      سرمايه
هـا در يـك سـاختار،         درواقع بورديو  بر اين نكته تأكيد داشت كـه موقعيـت           ). 94: همان(شوند    مي

خودشـان  ها درون يـك سـاختار، از          موقعيت. آورد  اي از مردم را به وجود نمي        پارچه  هاي يك   گروه
كنند، بلكه فعاليت نمـادين همچـون مـصرف، يـك             هاي زندگي يا معناهاي نمادين را خلق نمي         راه

 اقتـصاديِ    ـچنين عملي، مستقيماً به وسيله موقعيتي در سـاختار اجتمـاعي  . عمل خودگردان است
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بـه عبـارت ديگـر، موقعيـت سـاختاري و           . شـود   بندي اجتماعي، توليد يا تعيـين نمـي         يك صورت 
بنـابراين مـصرف    . گرايي، متغيرهاي مـستقلي هـستند       هاي فرهنگي همچون مصرف و مصرف       رويه

هايي كه در نتيجـه   راهي است براي تمايزات بين گروهي و نه صرفاً به مثابه راهي براي بيان تفاوت 
به عقيدة بورديو، اين عوامل فرهنگي هستند كه بر الگوهاي          . اي خودمختار از عوامل اقتصادي      رشته
  ).  96: همان(گذارند و نه صرفاً درآمد  نگي تأثير ميفره

به هر حال، هدف بورديو اين بود كـه مفهـومي از سـاختار اجتمـاعي و اقتـصادي در جوامـع                      
بـر ايـن اسـاس      ). 99: همان(هاي فرهنگي تلفيق كند       ها و نشانه    داري را با ساختاري از نماد       سرمايه

 مشتركات هستند كه در اين دستگاه دو بعـديِ سـرماية            عاملان اجتماعي تا جايي با يكديگر داراي      
هايشان نيـز بـستگي بـه ايـن           اقتصادي و سرماية فرهنگي، به يكديگر نزديك باشند و ميزان تفاوت          

  ).54: 1388بحراني، (دارد كه در اين دستگاه، چقدر از هم فاصله داشته باشند 
 تمايزات و تشابهات طبقـاتي بـر پايـة       توان نتيجه گرفت ايدة  بورديو نسبت به وجود          در كل مي  

شـناختي و     چون مصرف نمادين به مثابـة امـري نـشانه           چنين نقش عواملي هم     سرماية فرهنگي و هم   
هايي چون الگوهاي رفتاري      تواند ملاكي براي تبيين پديده      دهيِ هويتي به افراد، مي      فرهنگي، در شكل  
  .  متوسط باشدةو سبك زندگي طبق

   متوسطنظريات متأخر طبقة
زمان با تحولات نظري ناشـي از چـرخش فرهنگـي، طبقـة متوسـط وارد فـاز                هم 1950در دهة   

در واقع تغيير مهمي در نظرية اجتماعي رخ داد كه عموماً به عنـوان سـاختارگرايي                . جديدي شد 
شود و اين همان آغاز چرخش فرهنگي در رويكردهـاي نظـري در ايـن بـاره اسـت               شناخته مي 

هم در سياست عملـي و  كه  روشنفكران چپ بر آن شدند       1950در طي دهة    ). 2 :1381باكاك،  (
تغيير رويكردي كـه در سياسـت، سياسـت         . هاي نظري، روش جديدي را برگزينند       هم در تبيين  

ايـن جنـبش،    ). 50: 1387ميلنـر و براويـت،      (شود    گرايي ناميده مي    چپ نو و در نظريه، فرهنگ     
 سنّت ماركسيستي بود كه به قول آندرسون، شـديداً بـر مطالعـة              گرايانه از   تفسيري كاملاً فرهنگ  

و بيانگر اين نكته بود كه      ) 99: همان(روبناها متمركز بود و كانون توجه اين جنبش، فرهنگ بود           
بنـابراين  . انـد   شد، تفـوق پيـدا كـرده        روبناهاي فرهنگي، بر آنچه كه زيربناي اقتصادي ناميده مي        

ها را در     آورد و آن     و تحولي در مفهوم طبقات اجتماعي پديد مي        ماركسيسم ساختارگرا، گشايش  
از تبيـين   (در واقع اين رويكرد از جهت سـطح         . دهد  عرصه ايدئولوژيك و سياسي نيز تعميم مي      

و شيوة  ) بخشد  هاي ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي تسري مي        كننده  هاي اقتصادي به تبيين     كننده
با رويكردهاي كلاسيك و ماركسيستي     )  روش تحليل گفتمان   از روش تحليل طبقاتي به    (تحليل  

  ).20: 1383حيدري،  حاجي(متفاوت است 
هاي هفتاد و هشتاد، سـبك زنـدگي نـويني در         و به طور خاص، در خلال دهه       1950از دهة   

بين افراد جامعه كشورهاي پيشرفته به وجود آمد كه از منظر اين مقاله سبك فراگير شـده طبقـة                   
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مزدها، و گسترش وسايل      درواقع، رشد اقتصادي، ماشيني شدن كار، افزايش دست       . متوسط است 
يافته پديد آورد كه تمايزات سـنتّي در آن تـا    اي جديد در كشورهاي توسعه تفريح و رفاه، جامعه 

هـاي افـراد بـر        وفور اقتصادي شرايطي را موجب شد كه تحليل كنش        . اي محو شده بودند     اندازه
ير طبقات اجتماعي در شكل كلاسـيك آن، ديگـر جوابگـوي توصـيف دقيـق                مبناي مفاهيمي نظ  

زاده،   رضـوي (كردنـد     جوامع نبود و ديگر افراد بر پايه جايگاه خود در نظـام توليـد رفتـار نمـي                 
از اين فرايند هضم شدن طبقات مختلف در طبقات مياني و حذف شدن الگوهـاي               ). 19: 1386

. شود  ها نام برده مي     طبقة متوسط جديد و سبك زندگي آن      طبقاتي گذشته، با عنوان فراگير شدن       
بر اين اساس عوامل ساختاربخش گذشته نظيـر طبقـات اجتمـاعي، جنـسيت، قوميـت و زبـان،                   

و ) 22: همـان (انـد     اهميت خود را نسبت به گذشته در تعيين الگوهـاي مـصرف از دسـت داده               
  . اند مع رايج شدهالگوهاي مشترك و فراگيرشدة طبقه متوسط جديد در سطح جوا

 متوسط، از لحاظ فرهنگي نيز، لاجرم سبك زندگي ايـن طبقـه             ة اما به تبع فراگير شدن طبق     
چرا كه سبك زندگي . گيرد شود و اين فراگيري، حتي افراد ديگر جامعه را نيز در برمي  فراگير مي 

 آموزشـي،   هاي گونـاگون مـصرفي،      طبقة متوسط به مثابه سبك زندگي استاندارد شده در عرصه         
براي نمونه اين قابليت را پيدا خواهد كرد كه توسط بازارهـاي            . قلمداد خواهد شد  ... تفريحي و   

ريزي صورت بگيرد و اين سبك زنـدگي اسـتاندارد بـه وسـيله      داري براي آن برنامه نظام سرمايه 
  . هاي جمعي و نهادهاي آموزشي در سطح جامعه ترويج شود نهادهايي چون رسانه

توان بـار ديگـر طبقـه را          وي، مفهوم سبك زندگي از جمله مفاهيمي است كه بر اساس آن مي            به هر ر  
، بـه طـوري كـه امـروزه در     )186: 1387ادگار، (اي اقتصادي  اي فرهنگي تبيين كرد و نه صرفاً پديده     پديده

بـك زنـدگي، جـايگزين عناص ـ                   تحليل مؤلفه  ر هاي مؤثر بر مناسبات طبقاتي، مفـاهيمي فرهنگـي چـون س
هاي زندگي متمـايز دانـست؛        لذا بايد سبك زندگي را از اصطلاحاتي چون فرصت        . تر شده است    اقتصادي

زيرا اصطلاح اخير از صفات مميز طبقات اقتصادي است كه از دارندگان نقـش مـشابهي در فراينـد توليـد            
بقـه متوسـط از   در حالي كه در اينجا سبك زندگي فراگير شـدة ط   ). 110: 1385تامين،  (تشكيل شده است    
سـازِ    هاي شخصي هر فرد در الگوهاي متأخر مصرف، از عوامـل همـسان              نظر از سبك    منظر كلي و صرف   

  .شود فرهنگي در سطح افراد جامعه محسوب مي

  روش تحقيق
هـاي    تحليل. اي تلويزيون مدنظر ارائه دهد      ي از متن رسانه    كيف  بر آن است كه تحليلي      تحقيق اين

گيـري فهمـي      هاي چندگانه تلاشي مطمئن بـراي شـكل         كارگيري روش   به. اند  كيفي چند روشي  
هاي مورد مطالعه است و راهبردي براي افزايش دقت، وسـعت ديـد، پيچيـدگي،                 عميق از پديده  

بندي زير براي تحليل      براين اساس و با توجه به الگوي فيسك صورت        . غنا و عمق مطالعه است    
  :كند  دو سطح عمل مياين الگو در. شود متون تصويري ارائه مي
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در . شـود شناسي استفاده مي ، در سطح اول از الگوي تركيبي نشانه مقالهبر مبناي روش تحقيق اين  . 1
شود كه به رمزگان فني و تكنيكـي سـازنده           ابتدا مفهوم سازه استفاده مي     ،شناسي  سطح اول نشانه  

ايـن مفهـوم امكانـات      . اسـت دوري    اين مفهوم بخشي از الگوي سلبي و كا       . پردازد  اين متون مي  
بـراي  . كند اما ابزارتحليـل جـامعي نيـست         روشي مناسبي براي تحليل متون تصويري فراهم مي       

شناسي بارت اسـتفاده       از الگوي روايي و نشانه     ،شناسي  تر از روش نشانه     جامع رسيدن به الگويي  
  .مي شود كه امكان قابل توجهي در تحليل متون تصويري فراهم مي آورد

هـاي    شـود كـه تلفيقـي از روش        الگويي تركيبي در تحليل گفتمان به كار گرفتـه مـي           ر سطح دوم،  د. 2
  .بندند كه در صدد ارائه تحليلي فرامتني از متون مورد نظر استفركلاف و ون دايك را به كار مي

مـرگ تـدريجي يـك      ”اين مقاله در صدد بررسي بازنمايي سبك زندگي طبقة متوسط در سريال             
گيري نظـري   در اين راستا نمونه. ت كه به نوعي در ارتباط با زندگي طبقة متوسط است         اس “رؤيا

ــه اســت و در آن، ســريال  ) هدفمنــدِ غيرتــصادفي( ــرار گرفت ــدريجي يــك ”مــدنظر ق مــرگ ت
هايي مورد تحليـل و بررسـي قـرار           است و صحنه   2واحد تحليل صحنه  . انتخاب شده است  “رؤيا
واحدي از يك فـيلم اسـت   «صحنه . اند  زندگي طبقه متوسط بوده   اند كه در ارتباط با سبك         گرفته

اي دراماتيك بـه يكـديگر        هم كه از طريق لوكيشن يا حادثه        كه مركب از تعدادي نماي وابسته به      
تـرين    مـرتبط  بوطـه براي اين منظور ابتـدا از سـريال مر        ). 233: 1369بيو،  . اي(» اند  پيوند خورده 

اخته بودند انتخاب شدند و بـر اسـاس روش تحقيـق مـورد               متوسط پرد  ةهايي كه به طبق     صحنه
هاي توصيف شده با توجه به چـارچوب نظـري، تبيـين و               صحنه. تحليل و توصيف قرار گرفتند    

  :اند از سؤالات اصلي تحقيق عبارت. تفسير شدند
  چگونه بوده است؟ “مرگ تدريجي يك رؤيا”بازنمايي سبك زندگي طبقه متوسط در سريال . الف
 متوسـط جديـد مـورد       ةاي كه در بازنمايي سـبك زنـدگي طبق ـ           عناصري از دانش زمينه    چه. ب

  اند، خصوصيات ايدئولوژيك دارند؟ استفاده بوده
 ها بررسي يافته

هـا بـا      ها انتخاب و اطلاعات صـحنه       طور كه اشاره شد، با توجه به سؤالات تحقيق، صحنه           همان
 ةطبق ـهـاي     سـازي، زنـدگي انـسان       صر قطبي بر اساس عن  . استفاده از روش تحقيق استخراج شد     

.  اسـت    متضاد و از هم جداي سنتّي و جديد به تـصوير كـشيده شـده               ةمتوسط در قالب دو طبق    
مرتـضي  ( شخصيت اصلي مرد اين سـريال و خـانواده و اطرافيـان نزديـك او                 “پناه  حامد يزدان ”

در نقش داماد، كمالي در پناه در نقش پدر، مهري و شيرين در نقش خواهر، جلال و حميد    يزدان
 ي متوسـط سـنتّ    ةطبق ـ ةنماينـد ) خدمت دفتر انتشارات و ليلا كمالي در نقـش منـشي            نقش پيش 

سـاناز در نقـش     ( شخصيت اصـلي زن و اطرافيـان وي          “»مارال عظيمي ”هستند، از سويي ديگر     
) خواهر، هلن و پري در نقش دوستان ساناز و داريوش آريان در نقش منتقد خارج كشورنـشين                

حامد و مارال به عنوان دو شخصيت اصلي داسـتان در    . كنند  طبقه متوسط جديد را نمايندگي مي     
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از ايـن رو تمركـز اصـلي    . اي از سريال حضور دارند و محور روايت داستان هستند        بخش عمده 
مقاله روي اين دو شخصيت است هر چند كه از خلال اين دو شخـصيت بـه اطرافيانـشان نيـز                     

  .توجه شده است
. نمادهـاي منزلتـي   . 1: هاي اين تحقيـق در چهـار بخـش اصـلي سـازمان يافتـه اسـت                  يافته

  .هاي اجتماعي ها و ارزش نقش. 4. هاي فرهنگي مؤلفه. 3. الگوهاي رفتاري.2

  بندي نمادهاي منزلتي قطب. 1
گروهـي نمادهـاي منزلتـي      گروهـي و توصـيف منفـي بـرون          اين عنصر بر توصيف مثبـت درون      

طور   همان. استوار است ...) املاك، خودرو، تزئينات و چيدمان وسايل منزل و         همچون مسكن،   (
كه در بالا ذكر شد، بر اساس اين عنصر است كه سبك زندگي طبقه متوسط به دو طبقه متـضاد                     

  .  است و از هم جداي سنتّي و جديد تقسيم و مقابل هم به تصوير كشيده شده
   متوسط سنتّيةنمادهاي منزلتي طبق

شود؛  ساز مثبت و بر آن تأكيد مي       هاي منزلتي طبقه متوسط سنتّي كه از نگاه فيلم          ترين ويژگي  مهم
رود و بـه انتهـا        رنگ داستان بر اساس آن نوشـته شـده، بـه پـيش مـي               عنصري است كه پي   

گر آن است بـر پاسـداري و حفـظ            طور كه اسمش نمايان     طبقه متوسط سنتّي همان   . رسد  مي
ت است؛ سـنتّي    به عبارت ديگر، منزلت و تجمل از نگاه فيلمساز سنّ         . دورز  ها تأكيد مي    تسنّ

  :داري و مصرف كالاهاي ضروري اشاره دارد كه به عدم روحية سرمايه
پناه در آپارتماني كه      تي، خانوادة يزدان   متوسط سنّ  ة جغرافيايي محل زندگي طبق    ة از لحاظ منطق   ●

  . اند شيده شدهقرار دارند، به تصوير ك) ونك(مركز شهر تهران 
هايي   پناه براي فرزندانش به جاي گذاشته است؛ يك آپارتمان و قفسه            ميراثي كه مرتضي يزدان    ●

  .از كتاب است
  . خلاصه شده است405اش در ماشين   حامد و ساير اعضاي خانوادهة نقلية وسيل●

   متوسط جديدةنمادهاي منزلتي طبق
  .اي در نياوران به ارث گذاشته است ها خانه جمشيد عظيمي، پدر مارال و ساناز براي آن ●
كنند با وسـايل تجملـي چـون تابلوهـاي نقاشـي،              اي كه مارال و ساناز در آن گذران مي           خانه ●

  . ها و وسايل قديمي چينش و چيدمان شده است قيمت، عتيقه هاي گران مبل
نوس پرداختـه   گـذاري در انجمـن ادبـي فـا          نشين به سـرمايه     فكر خارج    داريوش آريان روشن   ●

  .پردازد و چيدمان وسايل منزل از كالاهاي تجملي پر است مي
در شمال تهران و شـمال ايـران   ) هلن و پري ( متوسط جديد    ةدو كاراكتر ديگر منتسب به طبق      ●

  .شوند اند و ماشين پرادو سوار مي خانه و ويلا دارند و با وسايل تزئيني خانه را آراسته
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  اريسازي الگوهاي رفت قطبي. 2
 متوسـط نـوع آداب و گـذران زنـدگي           ةهـاي طبق ـ    منظور از الگوهاي رفتاري در زندگي انـسان       

  :همچون طرز نشستن، استراحت، صرف غذا و مواردي از اين قبيل است
  الگوهاي رفتاري طبقه متوسط سنتّي

 ايـن   ها در راستاي ترويج     كوشد و اعمال آن     ها مي    متوسط در حفظ آن    ةهايي كه طبق    ترين سنتّ   مهم
  : هاي زير بازنمايي شده است ها است در مقوله تسنّ

زنان اين طبقـه در     . خورند  اندازند و غذاي گرم ايراني مي       اي كه روي زمين سفره مي       خانواده
داري  اند كه زناني مطيع و دلسوز هستند و خيلي هم خوب بچـه          حالي به تصوير كشيده شده    

پـذيرش  . فرسـتند    همديگر مـي    يوه به در خانه   هاي تخمه و م     هاي آش و بسته     كاسه. كنند  مي
الزمان و رفتارهايي از اين دست، بـه ايـن انگـاره منتهـي       مسئوليت نگهداري از آفاق و فروغ     

  .ها هستند شوند كه اين خانواده، تجلي تمام خوبي مي
هـاي مختلـف بـا شخـصيت مـردي            در صحنه ! كه سمپاتيك باشد، مظلوم است      حامد نيز بيش از آن    

آلود و    صحنة دادگاه و صداي بغض    . اش خودخوري و سكوت است      ترين خصيصه   ايم كه مهم   مواجه
هـاي   نگاه نااميد حامد به مارال يا استيصال او از دست ساناز و پناه بردنش به پدرش، بهتـرين نمونـه   

  .اين احساس مظلوميت در شخصيت حامد هستند

  4اعمال بارز مذهبي
انـد و مطـابق مـوازين شـريعت انجـام             و در ظاهر مذهبي   منظور اعمالي است كه به طور واضح        

در زندگي حامد اداي فريضة نماز، تلاوت و عمل به آيات قرآن به تصوير كشيده شده . شوند مي
كنـد و بعـد از    حامد نماز صبح ادا مي. خواند هاي مختلف نماز و قرآن مي حامد در صحنه  . است

سريال از اين رويـه بـه عنـوان عـادت هميـشگي             پردازد و در كل       نماز صبح به تلاوت قرآن مي     
 .شود حامد ياد مي

  داشتن محاسن. الف
و جـلال  ) شوهر مهري(، حميد   )پناه  مرتضي يزدان (هاي سريال، حامد و پدرش        در تمامي صحنه  

. كـشانند   ريش يا ريش دارند و رعايت كردن حـد شـرعي را بـه تـصوير مـي                   ته) شوهر شيرين (
  .شوند  بدون آرايش ظاهر ميشيرين و مهري خواهران حامد

  حجاب و ظاهر آراسته. ب
پوشـند كـه در    ها در عين اينكـه لباسـي نمـي          هاي طبقه متوسط سنتّي در تمام قسمت        شخصيت 

ها خرده گرفت، ظاهري آراسـته و لبـاس متناسـب بـه تـن                 عرف و از جهت مذهبي بتوان بر آن       
هاي خارج از منزل چادر مشكي و در داخـل             صحنه هاي حامد در    شيرين و مهري خواهر   . دارند
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هاي تلخ و تيره و نخـي         هايش لباس   حامد، پدرش و شوهرخواهر   . منزل چادر سفيد بر سر دارند     
  .پوشند اي مي و پارچه

  استفاده از مظاهر مذهبي. ج
بي هاي مذه   در كتابخانه پدر حامد كتاب    .  در دفتر حامد تابلوهايي با محتواي مذهبي وجود دارد        

قرآن روي رحل هم در دفتر حامـد و هـم در اتـاق او در خانـه بـه چـشم       . قرار داده شده است  
  .دهد پدر حامد براي سفر حامد قرآن و سجاده به او مي. خورد مي

  مصرف خوراك
دوربـين در  . تغذيه در طبقة متوسط سنتّي در غذاهايي كه به ايراني مرسوم است خلاصه شده است          

اي كه حامـد      سفرة صبحانه . كند  فره صبحانه و ناهار خانواده حامد زوم مي       هاي مختلف بر س     صحنه
انـد از زبـان حامـد در پاسـخ بـه سـؤال و        آن را چيده و همة خانواده در تزئين آن مشاركت كـرده     

مرغ   اهم، نون و سنگگ تازه رو بابا برات خريده، تخم         «: شود  تعجب مارال به اين صورت بيان مي      
پخت شيرينه، مربـاي بـه و تـوت فرنگـي دسـت               اي آلبالو و بالنگ دست    عسلي كار حميده، مرب   

پخت مهريِ، پنير و كره هم جلال خريده، اين عسل هـم از ده بابـا اومـده و مـنم فقـط چـايي                         
سفرة شام كه مارال آنجا مهمان است و همه اعضاي خانواده سـر سـفره جمـع                 » .ام درست كرده 

ترشي، زيتون، سبزي، دوغ، سـالاد، كاسـه و       :  شده است  اند با غذاهاي گرم اين گونه آراسته        شده
اي كه حامد به همراه مارال به رسـتوران سـنتّي             صحنه. هاي قديمي، برنج و مرغ و گوشت        ظرف
  .خورند به شكل زيبايي به تصوير كشيده شده است جا چاي مي رود و در آن مي

   متوسط جديدةالگوهاي رفتاري طبق
سازي قرار گرفته است و در نگاه فيلمساز          وسط جديد كه مبناي قطبي    هاي طبقة مت    ترين ويژگي   مهم

  :منفي است؛ بدين صورت به تصوير درآمده است
هايي ولنگار و  ها مطلقّه آن هايي دارند؟ همه چه انگاره“مرگ تدريجي يك رؤيا”مردان و زنان مدرن 

هـايي خـاموش و       آشـپزخانه . شود  يده مي هاشان د   هايي از افسردگي در تهَِ نگاه       نشانه. اند  عاطفه  تنها و بي  
از نهـادي بـه    . غذايشان ساندويچ كالباس است و پاستا     . كثيف دارند با يك عالمه فنجان و ظرف نشسُته        

  . زنند هنگام در ساحل دريا قدم مي روند و شب سرپرست به شمال مي تنها و بي. اند نام خانواده گريزان
خوري، سلامت روانـش را از دسـت داده    اط در مشروبخاطر افر ساناز زني الكلي است كه  به        

دهد امـا     باخ و چايكوفسكي گوش مي    . ــ با ادبيات جهان آشناست      به تبع شغلش ــ مترجمي    . است
بـددهن اسـت و   . كنـد  و بيش از همه آفاق ــ پرخاش مي         به همه ــ    . كند  در همان حال خودزني مي    
قـادر بـه   . گويـد  اش دروغ مي هاي  ي پيش بردن نقشه   راحتي و برا    به  . دهد  مثل نقل و نبات فحش مي     

اي باعـث     گونـه   سپارد و بـه       زدني به خانه سالمندانش مي      اي مثال   تحمل مادرش نيست و با سنگدلي     
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اش، مدام بين  اش و بدون هيچ دليلي، حالات چهره پريشي به تبع روان. شود كردن و مرگش نيز مي دق
  .همراه با كلافگي، در نوسان استهاي  وار و زار زدن هاي ديوانه خنده

ساز، شخصيتي هنجارشـكن بـا رفتارهـايي          هِلِن، ديگر عضو اين طبقه نيز از زاوية نگاه فيلم         
مـثلاً  . در ايران است“ فانوس”نشين  او يك جورهايي نماينده محفل ادبي لندن     . غيرمتعارف است 

فل كذايي را رصد كند يا داريوش       شود تا آثار داستاني همسو با ديدگاه آن مح          با مارال همراه مي   
اگرچـه هلـن بـه      . هايش را با هلن هماهنـگ كنـد         كند تا برنامه    آريان هميشه به مارال توصيه مي     

قدر تنهاست كـه      او آن . اندازه ساناز پرخاشگر و عصبي نيست اما باز هم شخصيتي شكننده دارد           
امـا خـود همـين    . گـران دارد بعد از مرگ سگش، براي تسلّي يافتن، احتياج به تسليت گفـتن دي   

  .شود، حاضر نيست به او سر بزند شخص وقتي ساناز در بيمارستان، تنها و رنجور رها مي
مدام با پسرش ــ كـه      .  شخصيت ديگر اين جمع، پري هم موقعيت خانوادگي متزلزلي دارد         

ريـزد، بـراي      ميشنويم ــ درگير است و هر بار كه به هم             اش مي   بينيم و فقط درباره     ما او را نمي   
هويـت و خودباختـه اسـت كـه پـس از مـشاركت در        قدر بي او آن. كند  تسكين خود، لبي تر مي    

انگيـزي   چنـان سرنوشـت رقـت       آورد و بـه       ربودن دختر مارال، تاب اضطراب مسئوليتش را نمي       
  .شود گرفتار مي

مسخ شده  ) نيبه عنوان نمايندة استكبار جها    (مارال ديگر زن اين طبقه توسط داريوش آريان         
نـسبت بـه محـيط    . مارال تحت تأثير داريوش آريان شخصيتي سرگردان و متزلـزل اسـت        . است

اعتنا است؛ اولويت اول او نـه حامـد و هـستي، بلكـه                اش بي   اطرافش، خانواده و روابط شخصي    
بـه  “ ...مـرگ تـدريجي   ” مارال به عنوان كـاراكتر نويـسنده  . هاي كاري و نويسندگي است    دغدغه
زن نويسنده و روشـنفكري كـه، قـادر بـه           .   شخصي آزادانديش، فاقد عنصر انسجام است      عنوان

 تـأثير    بدون داشـتن هـيچ خـط ثابـت فكـري، مـدام تحـت              . گفتن هيچ حرفي در دادگاه نيست     
گرا و متعهد است و از سوي ديگـر           او از سويي درون   . كند  هاي اين و آن، ذائقه عوض مي        حرف

ي هنرمندي خلاق است و از جانـب ديگـر انـساني وابـسته و فاقـد                 از جانب . هويت و متظاهر    بي
زند و ــ همراه  پا مي  خاطر از حامد، به غريزة مادري خود پشت به خاطر رنجش. نفس  اعتماد به   

خواهـد بـه    شـود و مـي   تاب هستي مي رود اما خيلي زود بي   هلن و پري و ساناز ــ به شمال مي        
 . تهران برگردد

  گرايي عرفي
حامـل يـك بـار ايـدئولوژيك اسـت و جنبـه       “ گراييدن”گرايي به جهت همراه شدن با پسوند      عرف
 . منظور از آن تلاشي ايدئولوژيك به منظور مقابله با باور و تعلق ديني است.اي دارد توصيه ـ ارزشي

هاي طبقة متوسط جديد ضديت با دين         هاي مرتبط با زندگي انسان      در سريال و در تمام صحنه     
مارال با ديدن نماز خواندن حامد و تابلوهاي مذهبي دفتـر           . ت به تصوير كشيده شده است     و شريع 
ساناز و داريوش آريان بـه انكـار خـدا          . پردازد  خورد و بر اين اساس با حامد به مخالفت مي           جا مي 
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در خانـه پـدري مـارال تابلوهـاي هنـري      . محوري هـستند  پردازند و معتقد به اومانيسم و انسان        مي
 .در خانه داريوش آريان مجسمة خوك به تصوير درآمده است. شود ديده ميصرف 
  هاي ظاهري كلي ويژگي

 .منظور از اين مقوله، تيپ ظاهري طبقة متوسط جديد، محيط و اطرافيان اين طبقه است

  بدحجابي
حجـابي، بـا اسـتفاده از     ساز با توجه به محدوديت صدا و سـيما در بـه نمـايش در آوردن بـي                  فيلم
اصري مثل كلاه به جاي روسري، روسري شالي به جاي روسري چهار گوش و مقنعه، مانتو بـه                  عن

  . كشد  متوسط جديد را به تصوير ميةحجابي طبق جاي چادر، بي
داريوش آريان تنها مرد اين طبقه در كل سريال بـا صـورت از تـه تراشـيده، كـت و شـلوار و                        

  . صحنه درآمده استكراوات، موهاي رنگ شده و عينك آفتابي بر روي
  مصرف خوراك

هاي الكي و غربي      فود و نوشيدني    عمده غذاهاي مصرفي طبقة متوسط جديد، غذاهاي آماده، فست        
برنـد، سـيگار و مـشروب پـاي               ساناز و دوستانش از لازانيا و مشروب و ساندويج لذت مي          . است

مارال، حامـد را  . شود ي ميداريوش در حال سيگار كشيدن بازنماي  . هاست  ثابت مجالس دوستانه آن   
  . برد  هاي مدرن مي به رستوراني با غذاها و نوشيدني

  هاي فرهنگي بندي مؤلفه قطب. 3
هايي چون تحصيلات، نحوة گذرانـدن اوقـات فراغـت، تفريحـات،              منظور از اين عنصر ويژگي    

  :هاي طبقه متوسط سنتّي و جديد انتساب داده شده است است كه به انسان...ورزش و 

  هاي فرهنگي طبقه متوسط سنتّي مؤلفه
  فراغت

حامـد يـا در دفتـر انتـشارات و يـا در             . اوقات فراغت در زندگي طبقة متوسط سنتّي جايي نـدارد         
فقـط در دو صـحنه و از   . پناه يا در كنج چاپخانه و يا در اتاقش اسـت     مرتضي يزدان . دانشگاه است 

يـك بـار پـدر و آفـاق و جـلال و             : اسـت زبان حامد است كه اين طبقه فـارغ از كـار ذكـر شـده                
روند، بار ديگر شيرين و مهري و حميد و جلال بـه خانـة پـدر                  الزمان به زيارت شهر ري مي       فروغ

  .روند جلال مي
  مدرنيزاسيون

ها و با پس زدن مدرنيته،        حامد با اولويت دادن به سنتّ     . مدرنيزاسيون غربي مورد تأكيد حامد است     
طبقـة  . كامپيوتر در دفتـر و اتـاق حامـد قـرار دارد           . گيرد  اي مدرن بهره مي   از مدرنيزاسيون و ابزاره   

  .كند ها تأكيد مي باسواد است، اما بر سنتّ. كند زندگي مي) تهران(متوسط سنتّي در شهر مدرن 
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  مصرف رسانه
  .هاي كه در اين طبقه مورد استفاده قرار گرفته است راديو و كتاب است رسانه

  مصرف موسيقي
تاري دارد كه بعـد       پدر خانواده ساز سه   . آيد  ر زندگي طبقة متوسط خيلي كم به چشم مي        موسيقي د 

افراد طبقه سنتّي در جاهاي كه حضور دارند        . هاست كه استفاده نكرده است      از مرگ همسرش سال   
در (زنـد     تـار مـي     پناه در دو صحنه سه      مرتضي يزدان . موسيقي سنتّي و ملي به كار گرفته شده است        

، در  )اند و تنها مانده اسـت       اج حامد و مارال و ديگري در چاپخانه وقتي كه كارگرها رفته           شب ازدو 
در دفتـر انتـشارات وزيـن طبقـه پـايين           . شـود   خانه و دفتر حامد موسيقي سنتّي از راديو پخش مي         

  .انتشارات به استوديو موسيقي سونات اختصاص يافته است
  تحصيلات

. حامـد اسـتاد ادبيـات اسـت       . اد و تحصيلات عالي دارنـد     متوسط همگي باسو  ة  كاراكترهاي طبق 
پـدر حامـد ميراثـي از       . دانشجو هستند و سواد دانشگاهي دارند     ) مهري و شيرين  (خواهران وي   

مارال در دانشگاه تهران ليسانس نقاشي گرفتـه و نويـسنده           . كتاب دارد، و چه در قفسه چاپخانه      
ر مارال دبير فيزيك و پدرش مهندس شركت نفت         ماد. ساناز مترجمي زبان فرانسه را دارد     . است

 . بوده است

   متوسط جديدةهاي فرهنگي طبق مؤلفه
  مصرف موسيقي

كنند؛ مـواقعي     شان از آثار غربي و خوانندگان خارجي استفاده مي          هاي  ساناز و هلن و پري در پارتي      
  . برند ارت بهره ميها وجود دارد از آثار كلاسيك غربي مانند باخ و موتز كه داريوش در جمع آن

  مصرف رسانه
ترين رسانة طبقة متوسط جديد است و در كنار و حاشيه كتاب، اينترنت و روزنامه مورد                  كتاب مهم 

  . گيرد استفاده قرار مي
  فراغت

  .فراغت افراد اين طبقه در پارتي دادن و سفر به شمال خلاصه شده است
  مدرنيته

منتهـا  . هـاي تمـدن غربـي اسـت      ستفاده از دسـتاورد   وجه مشترك طبقة متوسط سنتّي و جديد در ا        
دهنـد، در     هاي طبقه متوسط سنتّي اولويت را به سنتّ و سپس استفاده از ابزارهاي مدرن مـي                 انسان

ها را بـه كلـي بـه حاشـيه رانـده و اولويـت را بـه مدرنيتـه                      هاي طبقه جديد سنت     حالي كه، انسان  
  .دهند زاسيون ميو سپس به مدرني) گرايي محوري و عرفي انسان(
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  هاي اجتماعي ها و ارزش سازي نقش قطبي. 4
كـه هـر كـدام از       ... اي، تقـسيم كـار در منـزل و            هاي اجتماعي چون روابط شـغلي و حرفـه          نقش

  .اند، مدنظر است كاراكترهاي سريال در آن به تصوير كشيده شده
  هاي اجتماعي طبقه متوسط سنتي ها و ارزش نقش

د با پدر، خواهران، همسر و فرزندش و ساختار خانواده طبقة سنتّي مورد             در اين بخش ارتباط حام    
نگرانـي و شـادي متقابـل حامـد و          (اش  رابطه نزديك حامـد و خـانواده      . مطالعه قرار گرفته است   

  . هاي مختلف به تصوير كشيده شده است در صحنه) خانواده
  حامد و پدر

شود،   ضاهاي متفاوتي به تصوير كشيده مي     ها و ف    محبت حامد به پدر و صميميت با او در صحنه         
هاي پدر به حامد به تـصوير    خواهد و راهنمايي    هاي زيادي از پدر مشورت مي       حامد در موقعيت  

  . در آمده است
  5)خواهر(حامد و مهري 

زنـد تـا مهـري در         رويي، محكم و منطقي با مهري حرف مي         حامد در طول سريال با لبخند و گشاده       
آميز به هنگـام      هاي مختلف از كلمات محبت      حامد و مهري در صحنه    . يم بگيرد اش بهتر تصم    زندگي

خواهـد و حامـد او را راهنمـايي           مهري از حامد مشورت مي    . كنند  خطاب كردن يكديگر استفاده مي    
كند و به هنگام شنيدن حكم طلاق         مهري به همراه همسرش، حامد را در دادگاه همراهي مي         . كند  مي

كند مارال را بـا     مهري در راهروي دادگاه ، به خاطر حامد و هستي تلاش مي           . دريز  برادرش اشك مي  
  .شود خود ببرد تا با حامد صحبت كند، كه مجبور به درگيري با ساناز مي

  6)خواهر(حامد و شيرين 
رود و مجبور به درگيري با ساناز         شيرين براي حل اختلاف حامد با همسرش، به خانه مارال مي          

 صـميمي   ةرابط ـ. گـذارد   موضوع علاقمند شدن به مارال را با شيرين در ميان مـي           حامد  . شود  مي
  .هاي مختلف به تصوير كشيده شده است شيرين و حامد و محبت در كلام شيرين در صحنه

  )فرزند(حامد و هستي 
كشد و با محبت بـه هـستي شـير     زند، او را در آغوش مي حامد با لحن كودكانه با هستي حرف مي       

شـود و او را از خطـر مـرگ            حامد به خاطر هستي و براي پيدا كردن او عـازم تركيـه مـي              . دهد  مي
  .دهد نجات مي

  )همسرش(حامد و مارال 
روي و مهرباني حرف خود       هاي مختلف با خنده و گشاده       رغم مخالفت با مارال در صحنه       حامد علي 

 از زبـان منطـق بـا همـسرش       حامد فرد منطقي است كه در مشاجراتش با مـارال         . زند  را به مارال مي   
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كند، كدبانويي كاملاً عـاطفي و احـساسي؛ بـه            حامد در خانه نقش كدبانو را ايفا مي       . كند  صحبت مي 
  .خاطر بلد نبودن آشپزي مارال خودش وظيفة درست كردن شام و نهار را به عهده دارد

  هاي ساختاري خانواده ويژگي
پـدر خـانواده در طبقـة       . كننـد   ان ونك زندگي مي   اش در آپارتماني نزديك ميد      حامد و كل خانواده   

شـيرين خـواهر    . كنـد   حامد در طبقـة دوم زنـدگي مـي        ). طبقه سوم (كند    آخر ساختمان زندگي مي   
در طبقة اول و مهـري خـواهر بـزرگ حامـد بـه همـراه                ) جلال(كوچك حامد به همراه همسرش      

بـه دليـل فـوت همـسر        ) يمرتض(پدر خانواده   . كنند  در طبقة همكف زندگي مي    ) حميد(همسرش  
حامد به خـاطر تـضاد فكـري بـا          . دار هستند   بقيه اعضاي خانواده متأهل و بچه     . كند  تنها زندگي مي  
شـود و در قـسمت آخـر     هاي اطرافيان مارال در اواسط سريال از همسرش جدا مي          مارال و دسيسه  

  .شود سريال با مرگ اطرافيان مارال دوباره با وي يكي مي
  7پدرسالاري

فرد ذكور خانواده سرپرستي سـاير اعـضا را بـر      ترين  مسن يا پدر نظام خانواده است كه در آن      ينوع
  .عهده دارد

پدرسـالاري تنهـا    . رابطه همنشيني و جانـشيني دارنـد      “ مردسالاري”و  “ پدرسالاري”در سريال   
خاصـي از   شـود و بـه گـروه          را شامل مـي    مردانه هاي نظام مردسالارانه و اين اقتدار       برخي از جنبه  

 نهادهاي اجتماعي،  مردسالاري، نامي است براي نظام و ساختاري كه از راه          اما. كند  مردان اشاره مي  
   .اقتصادي خود زنان را زير سلطه دارد و سياسي

كنند را به شكل هـرم در نظـر بگيـريم؛ پـدر               اگر آپارتماني كه خانوادة حامد در آن زندگي مي        
كند   پدر صاحب آپارتمان است، با لحن شوخي حامد را تهديد مي          . خانواده در رأس هرم قرار دارد     

مرتـضي  . ها داده است، پس خواهد گرفت       كه اگر با هم اختلاف داشته باشند آپارتماني كه او به آن           
ت اسـت هميـشه در      ها است و تجربه او نمادي از سنّ         تپناه كه به عنوان پدر حامل اصلي سنّ         يزدان

آميز صـورت     ندانش است، راهنمايي كه گرچه به شكل آمرانه و تحكم         حال راهنمايي منطقي به فرز    
آقا جون لفظي است كه دختران و دامادهـاي وي بـه   . نشاند گيرد اما حرف وي را به كرسي مي       نمي

كنـد كـه      پناه به حامد امر مي      مرتضي يزدان . كند  برند و پدر صفتي است كه حامد استفاده مي          كار مي 
كند كه بـه همـسرش بگويـد كـه بايـد از او              اي ديگر حامد را ملزم مي       حنهدر ص . بايد ازدواج بكند  

  .شود براي بيرون رفتن اجازه بگيرد، امري كه منجر به مشاجره شديد لفظي بين حامد و مارال مي
دهـد و فقـط از پـدرش          حامد به اطرافيانش راهنمايي مي    . در قسمت دوم هرم حامد قرار دارد      

دهند منجـر بـه       كه خواهران و همسر وي بدون مشورت حامد انجام مي         اعمالي  . گيرد  راهنمايي مي 
  . حامد بعد از پدرش داناي كل سريال است. شود شكست مي

هـاي خـود نقـش ايفـا          آور خانواده   در قسمت سوم هرم حميد و جلال هستند كه به عنوان نان           
  . دهند حميد و جلال با لحني كاملاً صميمانه همسران خود را مشورت مي. كنند مي
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داري هـستند و از   مهـري و شـيرين در حـال بچـه     . در انتهاي هرم زنان اين خانواده قرار دارند       
داري و    هـاي لازم بچـه      مهـري آمـوزش   . كننـد   هستي زماني كه از مادرش دور اسـت مراقبـت مـي           

هـا انتقـال داده اسـت را     هاي آشپزي كـه حامـد بـه آن         درس. دهد  شوهرداري را به مارال انتقال مي     
  .شود مارال به خاطر تخطي از اين وظايف بايد بازخواست شود و مي. كنند لي خوب پياده ميخي

  هاي اجتماعي طبقة متوسط جديد ها و ارزش نقش
هاي مدرن و طبقة متوسط جديد در تقابل با طبقـة متوسـط    هاي خانواده در انسان  ساختار و ويژگي  

  :سنتّي به صورت ذيل بازنمايي شده است
 مـارال   ةدر طول سـريال خـانواد     . اده طبقة متوسط جديد از هم پاشيده شده است        اعضاي خانو 

 .شود برجسته و خانواده داريوش آريان و هلن و پري در حاشيه مطرح مي

  خانواده مارال. الف
كند كه پدر خانواده به علت عـدم تعلـق بـه              اي زندگي مي    مارال قبل از آشنايي با حامد در خانواده       

گيرد خانواده خود را از طريق دريـا بـه            ـ با وقوع انقلاب، پدر خانواده تصميم مي       انقلاب اسلامي  ـ 
ها برساند كه به علت طوفاني شدن دريا سرنوشت مرگ در دريا را داردـــ بـه مـرگ                 آن سوي آب  

شود، مادر خانواده دچار سكته شده و به مذهب پناه آورده است، سـاناز كـه از شـوهرش            دچار مي 
در حال پارتي با دوستانش است يا تنها در كنج اتاقش تنها و افسرده به تـصوير در                  طلاق گرفته، يا    

مـارال بعـد از     . كنـد   آمده است، آفاق هم به عنوان كلفتِ چهل ساله در خانه عظيمـي زنـدگي مـي                
   . شود آشنايي با حامد به علت توطئه خواهر و اطرافيانش مجبور به طلاق از حامد مي

  خانوادة هلن. ب
  . كند اش در آپارتمانش جدا از شوهرش زندگي مي مراه با سگ خانگيهلن ه

  خانوادة پري. ج
وي در حـال    . اش را از وي بـه حـضانت گرفتـه اسـت              پري كه از شوهرش طـلاق گرفتـه، بچـه         

و ) برنـد  اصطلاحي كه پري و هلن و ساناز خطاب به پسرش به كار مـي (درازه  ناسازگاري با دست 
  . وير در آمده استكتك خوردن از او به تص

  خانوادة داريوش. د
كند جدا از پسرش آريا و همسرش  كه هر دو در لندن زنـدگي                 داريوش كه در انگليس زندگي مي     

داريوش فقط بـه خـاطر موقعيـت مـالي خـوب همـسرش بـا او                 . كنند به تصوير در آمده است       مي
شود و در پايان سـريال آريـا    ها در سريال آورده مي پسر و همسري كه فقط اسم آن   . كند  ازدواج مي 

  . ميرد كند، داريوش با شنيدن اين خبر  با ماشينش از جاده خارج مي خودكشي مي
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 پاشـيده و بـدون       با توجه به توصيف بالا، خانواده در طبقة متوسط جديد بـه صـورت از هـم                
بقه ظـاهري و    روابط بين افراد اين ط    . ساختار و در تقابل با طبقة متوسط سنتّي بازنمايي شده است          

  .گونه عاطفه و احساس در اين طبقه نيست بر اساس منافع شخصي است و هيچ

  گيري  نتيجه
آيد اين است كه زندگي كاراكترهاي        ها بر مي    آنچه از تحليل متون بررسي شده در بخش يافته        . 1

طبقة متوسط جديـد و طبقـة متوسـط سـنتّي بـه شـكل قابـل تـأملي همـراه بـا اغمـاض و                  
نتايج به دست آمـده از      . اي به تصوير كشيده شده است       بندي رسانه    چارچوب گيري و   جهت

مـرگ  ”توان به تصويري كلـي كـه سـريال            دهد در قدم نخست مي      ها نشان مي    تحليل صحنه 
 متوسـط جديـد بـه مثابـة         ةو طبق ـ “ مـا ”از طبقة متوسط سنتّي به مثابـة        “ تدريجي يك رؤيا  

كه در آن، در يـك بـازي نـابرابر طبقـة متوسـط              تصويري  . كنند، پرداخت   ارائه مي “ ديگري”
  .جديد بايد كشته شود تا از خلال اين مرگ، ايدئولوژي و قدرت تدوام يابند

هاي مستتر در اين متون است كـه بـر مبنـاي           ها ابزاري مفيد براي بيان ويژگي       ها و تضاد    تقابل. 2
هـا،    ايـن دوگانـه   . انـد   دهنگاه تقابلي ميان طبقه متوسط سنتّي و طبقة متوسط جديد ساخته ش           

مرگ تـدريجي يـك     ”بر اين منوال جريان اصلي سريال       . سازد  متمايز مي “ ديگري”را از   “ ما”
بر اساس دو رمان گيتي و رؤيا بنا نهاده شده كه نوعي نمود و تقابل دو طبقـه متوسـط                    “رؤيا

و اسـاس  گيتي كه خالة مارال و ساناز است و زنـدگي ا    .  متوسط جديد است   ةسنتّي و و طبق   
ميخـواد  . گيتي ميخواد بدونـه   «. رمان گيتي شده است، نماينده يك طبقة متوسط سنتّي است         

كار پيـدا   . باسواد ميشه . دانشكده ميره . درس ميخونه . ميخواد از حقوقش دفاع كنه    . آگاه باشه 
هـا    اش به سنّت    اما با وجود اين شهرت، در زندگي زناشويي       . مشهور ميشه . شعر ميگه . ميكنه
در برابر غُرهاي شوهرش با     . رختاشو ميشوره . براي شوهر مسنش غذا درست ميكنه     . دارهوفا

وقتـي هـم كـه شـوهرش        . چنان احترام شوهرش را نگه ميداره       هم. اينكه حالا ميفهمه ساكته   
ها و روزهـا      ساعت. مريض ميشه براي يه مدتي كارشو ول ميكنه تا از شوهرش مراقبت كنه            

بـارك االله،   .  تا اون تنها نباشه و چه مرگ زيبا و قشنگي نوشـتي            شينه  كنار بستر شوهرش مي   
اين جملات نوع تحليـل و      » .من هر سه بار كه اين متنُ خوندم و به اينجا رسيدم گريه كردم             

چنـان مـورد      آن) گرايي  سنّت(گيتي  . تفسير حامد در ملاقات با مارال است بر سر رمان گيتي          
اما در مقابل، رؤيا به عنـوان نماينـدة طبقـة           . كند   مي پسند حامد است كه براي مرگ او گريه       

مـارال  . متوسط جديد نماد تجدد، آزادي، استقلال و دوري از تعصبات سنتّي خـشك اسـت              
روشنفكري كه در پـي احقـاق حقـوق زنـان،         . تصوير مجسم اين زن روشنفكر فانتزي است      

 رؤيا دقيقـاً بـه خـاطر همـين     اما. هاي مدرنيته است ها و پايبندي به آرمان دور شدن از سنّت   
دراين صورت مرگ تدريجي يك رؤيا، مـرگ تـدريجي         . خصوصيات محكوم به مرگ است    

هدفي   شود كه بي    مارال عظيمي است، اين شخصيت فانتزي شامل ساناز و دوستان او هم مي            
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طبقة متوسط جديـد سـريال      . شود  شان نماد مرگ تدريجي آنان تصور مي        گرايي  ها و لذت    آن
در ايـن گفتـة حامـد خلاصـه شـده اسـت و بـه خـاطر همـين                   “دريجي يـك رؤيـا    مرگ ت ”

هاي مدرنت كـه فقـط بلدنـد          آدم«: شوند  خصوصيات است كه محكوم به مرگ تدريجي مي       
قهوه بخورند، ويوالدي و باخ و موتزارت گـوش بِـدن، دربـاره ژورژ پـرك، كاندينـسكي و                   

  ». ببينندونم فيلم پرسوناي برگمانُ شاگال حرف بزنن و چه مي
ها اشاره شد، اگر سريال بخواهـد گروهـي را بـه عنـوان مـروج                  طور كه در بخش يافته      همان. 3

فرهنگ غرب نشان دهد، اگر بخواهد براي تهاجم فرهنگي مـصداق بيابـد، اگـر بخواهـد از                  
شـك   بي... هاي نامقبول نشاني بياورد، اگر بخواهد افكار منحط غرب را مثال بزند، و             پوشش
اما چه چيزي در اين طبقة متوسط وجـود دارد          . نخواهد بود جز طبقة متوسط جديد     اي   طبقه

كه اين همه براي فيلمساز و سريال سنّت ـ محور خطر آفرين تلقي شده است؟ شايد مفهوم  
مصرف همان چيزي است كه زيربناي . مصرف بتواند راهي براي تأمل بيشتر براي ما بگشايد

ر زمانـة ماسـت مـصرف امكـان انتخـاب فـردي را بـاز                هر دگرگوني اجتمـاعي فرهنگـي د      
كنـد،   زند، مصرف نـوآوري مـي      گرايي دامن مي   آفريند و به كثرت    گذارد، مصرف تنوع مي    مي

كند و ايـن   كند، مصرف مدسازي مي رود، مصرف تغيير ايجاد مي ها فراتر مي  مصرف از سنّت  
گرايان به  شود كه سنّت  ميهمه يعني جامعه سنّت ـ محور ايراني از طريق مصرف آن چيزي 

بين رفته اسـت،   همين مسئله است كه طبقه متوسط جديد اين همه زير ذره    . آن تمايل ندارند  
اي   ما در زمانه  . شود  آفرين فرض مي    هاي اين طبقة مسئله    از خوراك و پوشش تا افكار و انديشه       

سنتّي ـ مـذهبي بـه    طبقات متوسط ) اگر سبكي در ميان باشد(كنيم كه سبك زندگي  زندگي مي
در سريال آن چيزي كـه  . خود را بر طبقات متوسط و مدرن تحميل كرده است مثابه ايدئولوژي

شود همانا زندگي خانوادة حامد و اطرافيانش به عنـوان نماينـده              ايدئĤل و مطلوب بازنمايي مي    
رب گويا تنها اين شكل از زندگي است كـه بـا تهـاجم فرهنگـي غ ـ               . طبقه متوسط سنتّي است   

  !كند و تنها راه نجات مارال، اين شكلِ ايدئولوژيكِ سبك زندگي است مبارزه مي

  نوشت پي
تـرين مشخـصه      هايي است كـه مهـم       ها و فيلمنامه    نام فريدون جيراني در سينما و تلويزيون ايران به معناي فيلم          «. 1

هـايش كـاملا مـشخص و          ساخته ها و   است دنياي اين فيلمساز با در نظر گرفتن نوشته        . “جذابيت”ها عنصر     آن
هـا فـيلم      هاي خود گفته كه بـه طبقـه متوسـط ايـران علاقـه دارد و بـراي آن                    او بارها در مصاحبه   . معين است 

  ).1387، جام جمروزنامه (» سازد مي
2. Scenc 

اب  متوسط جديد بنا به محـدوديت و عـدم انتخ ـ          ة متوسط سنتّي و طبق    ةذكر اين نكته لازم است كه واژگان طبق       . 3
 متوسط، به كار گرفته شده است و از آنجـايي كـه ايـن كلمـات از سـوي                    ةواژه مناسب مفهومي در زمينه طبق     

 .نظران اين حوزه مورد استفاده مفهومي و كاربردي بوده است، نگارنده نيز به ناچار به كار گرفته است صاحب
است و در تقابل با تجـدد و مدرنيتـه بـه    ه شده ت قرار دادلازم به ذكر است كه در سريال، مذهب در زير  چتر سنّ    . 4

  .تصوير درآمده است



 

74

 /
وم
و س

ت 
يس
ل ب

سا
 /

ره  
شما

3 
 

  .استتر   از او شش سال بزرگمهري خواهر حامد . 5
  .تر است  چهارده سال كوچك از اوشيرين خواهر كوچك حامد. 6
  .شود استفاده مي (Patriarchy) زبان انگليسي براي هر دو واژه پدرسالاري و مردسالاري از واژه در. 7
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